
حسین عاملى٭

٭ کارشناس حقوقی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

در بخش های اول و دوم، در خصوص ديوان عدالت اداری 
و صلاحيت و چگونگی رســيدگی و تجديدنظرخواهی و 
دســتور موقت مطالبی ارائه شد. در اين مطلب از اعتراض 
فوق العاده به دادنامه های قطعی و نحوة اجرای رأی بحث 
می شــود. اگر رأی صادر و قطعی شــد، آيــا راهی برای 

رسيدگی مجدد وجود دارد يا خير؟
چند راه وجود دارد که بتوان به رأی صادرة قطعی خلل 
وارد کرد؛ البته با شرايطی. اگر رأی در شعبة بدوی قطعی 
شده باشد، يعنی به شعبة تجديدنظر نرفته باشد و قاضی 
صادرکنندة رأی به اشتباه خود پی ببرد، مطابق مادة ٧٤ 
قانــون، ديوان از طريق رئيس ديوان، پرونده را به شــعبة 
تجديدنظر ارسال می کند تا در آن شعبه رسيدگی به عمل 
آيد. البته اگر قرار باشــد رأی نقض شود، برای رسيدگی 

ماهوی به شعبة بدوی بر می گردد.
اگر رأی از شعبة تجديدنظر صادر شده باشد، مطابق مادة 
٧٥ قانــون مذکور، در صورتی که يک قاضی از دو قاضی يا 
دو قاضی از سه قاضی صادر کننده به اشتباه خود پی ببرند، 
به رئيس ديوان اعلام می کنند و رئيس پرونده را به شعبة 
هم عرض آن شعبه ارجاع می دهد تا در آن شعبه رسيدگی 

مجدد صورت گيرد.
اين دو مورد از جانب قضات بود. آيا خود شکايت کنندگان 

نيز می توانند مواردی را اعلام کنند؟
 يکــی از موارد اعتراض فوق العاده کــه از طريق رئيس 
ديوان قابل پيگيری اســت، شــکايت افراد از رأی  دادگاه 
است. در مادة ٧٩ قانون ديوان آمده است: «در صورتی که 
رئيس قوة قضائيه يا رئيس ديوان، رأی قطعی شعب ديوان 
را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان 
فقط برای يک بار، با ذکر دليل، پرونده را برای رســيدگی 
ماهوی و صدور رأی به شعبة هم عرض ارجاع می  دهد. رأی 

صادرشده قطعی است.

تبصره: چنانچه رأی قطعی موضوع اين ماده از شــعبة 
بدوی صادر شــده باشد، پرونده برای صدور رأی به شعبة 

تجديدنظر ارجاع می گردد. 
اگر شــکايت کنندگان از اين موضــوع اطلاع يابند، چه 

اقدامی می توانند انجام دهند؟
اگر خود شخص مواردی را خلاف شرع يا قانون دانست، 
می توانــد از رئيس ديوان اين ماده را تقاضا کند و چنانچه 
رئيس (هيئتی که از جانب رئيس اين موضوع را بررســی 
می کند) نظر را صحيح دانســت، بــرای اعمال ماده اقدام 

می کند.
مواردی هست که می توان به رأی قطعی اعتراض کرد. 
مــادة ٩٨ قانون ديوان، اعادة دادرســی نــام دارد. اعادة 
دادرســی به اين معناســت که اگر موردی پيش آمد که 
در مــادة ٩٨ احصا شــد، شــکايت کنندگان می توانند با 
دادخواست از شعبة صادرکنندة رأی قطعی بخواهند که 
پرونده مجدداً رسيدگی شــود. مثل اينکه حکم خارج از 
موضوع صادر شــده يا حکم به ميزان بيشــتر از خواسته 
صادر شــده باشــد و يا در مفاد حکم، تضاد وجود داشته 
باشــد. همچنين، حکم صادر شــده با حکم ديگری در 
خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان 
شعبه يا شعبة ديگر صادر شده است، متعارض باشد، بدون 
آنکه سبب قانونی موجب اين تعارض باشد و حکم مستند 
به اســنادی باشــد که پس از صدور، جعلی بودن يا عدم 
اعتبار آن ها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده 
باشد، يا پس از صدور حکم، اسناد و دلايلی به دست آيد 
که دليل حقانيت درخواست کنندة اعادة دادرسی باشد و 
ثابت شــود اسناد و دلايل ياد شده در جريان دادرسی در 
اختيار وی نبوده اســت. ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ و در موارد 
اخير ٢٠ روز از تاريخ حصول سبب اعادة دادرسی مهلت 

اعتراض وجود دارد.
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